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  :چكيده
زا در شـعر ايـن   هاي بارز سبك هندي در سطح زبان وجود عوامل زباني ابهاماز ويژگي
زا در حوزة زبان شـعر سـبك   كه از اساسيترين عوامل ابهام» تركيبات خاص«. دوره است

فتـه و  هندي است، كلماتي هستند كه در محور همنشيني زبان در كنار يكديگر قـرار گر 
كساني كه در اشعار بيدل بـه تحقيـق و تتبـع    . زدايي ميشونديئباعث تعقيد زبان و آشنا

را نتيجة ابتكار و دورانديشي بيدل دهلوي » تركيبات خاص«اند، اغلب آنها وجود پرداخته
در . دانسته و به تبع او اواخر سبك هندي را دورة ظهور و تكامل اينگونه عناصر ميداننـد 

 اشعار طالب آملي و بيدل دهلوي دو شـاعر برجسـته و بـزرگ اوايـل و اواخـر      اين مقاله 
گيري سبك هندي در سطح زبان بررسي شده و با تكيه بر اشعار اين دو شاعر ابعاد شكل

       در اوايـل و اواخـر دورة سـبك هنـدي و سـير      » تركيبـات خـاص  «گستردة سـاختاري  
  .ليل قرار گرفته استگيري و تكامل اينگونه تركيبات مورد تحشكل
  

  :كلمات كليدي
  .سبك هندي، تركيب، طالب آملي، بيدل دهلوي

                                                 
 alimanesh.871@gmail.com . احد گرمي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، گرمي ، ايران گروه ادبيات فارسي ، و - 1

 دانشجوي دكتراي شرق شناسي آكادمي علوم آذربايجان ، كارمند رسمي دانشگاه پيام نور - 2



                                                                               1390 پائيز – 13شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 232

                  

  

  :مقدمه
اي بـراي  هسبك هندي با همة فراز و فرودهايي كه دارد، در ادبيات فارسـي جايگـاه ويـژ   

بينـي و  يـك بار. طور عميق صـورت گرفـت  در سبك هندي تحول شعر ب. ده استخود باز كر
علاوه بر . اي كردة شعر سبك هندي را دستخوش تغييرات عمدهمايدقت خيال محتوا و درون

جريان تغييـر در  . طور محسوس صورت گرفتوا انقلاب شعر در سطح فرم نيز بتغييرات محت
از عوامـل تعقيـد و   . زبان شعر تا آنجا پيش رفت كه زبان را به غموض و پيچيدگي سوق داد

هـاي قبـل   زبان شعر اين سبك با دوره ابهام زبان شعر سبك هندي كه باعث متمايزتر شدن
 است كه شاعران اين سبك دست به ساخت آنها زده» تركيبات خاص«شود، وجود وبعد مي

در اين مقالـه اشـعار دو شـاعر بـزرگ اوايـل و اواخـر       . اندتر كردهو يا ساختار آنها را گسترده
-1054(ي و بيـدل دهلـو  ) ق.ه 1036-991(گيري سبك هندي، يعني طالـب آملـي   شكل

كه از » تركيبات خاص«گيري و تكامل ، در سطح زبان تحليل شده و سير شكل)ق.ه 1133
مهمترين عوامل غموض زبان در شعر سبك هنـدي محسـوب ميشـود، مـورد بررسـي قـرار       

كـرد، نقـش بزرگـي در    گيري سبك هندي زندگي ميوايل شكلطالب آملي كه در ا. ميگيرد
بيدل دهلوي هـم كـه اوج پيچيـدگي شـعر سـبك      . ستسير تحول سبك هندي ايفا كرده ا

چـون طالـب آملـي از    . هندي با نام وي شناخته ميشود، نمونة تمام عيار سبك هندي است
گيـري ايـن سـبك    داران تغيير سبك هندي و از شعراي برجسته و ممتاز اوايل شـكل طلايه

، هكـرد نـدگي مي اخر سبك هندي زاي است كه در اواست و بيدل دهلوي از شاعران برجسته
به عنوان بزرگترين شاعران آغاز و پايان دورة سـبك هنـدي و اثرگـذارترين آنهـا در تغييـر      

اند تا اشعار اين دو شاعر بزرگ مقايسه، تطبيق و بررسي شود سبك، در اين مقاله آورده شده
 زا در شعر سبك هنديترين عنصر زباني ابهامگيري و تكامل و توسعة اساسيو جريان شكل

   .مورد تحليل قرار بگيرد» تركيبات خاص«يعني 
  

  تركيبات خاص
در ادبيات فارسي در هر دورة سبكي شاعران انواع تركيبهاي تشبيهي، استعاري، وصـفي  

در سبك هندي علاوه بـر  . اند كه ويژگيها و بسامد آنها در هر دوره متفاوت استساخته... و 
ان اين دوره دست به ساخت نوعي تركيـب زدنـد   وجود تركيبهاي ادبي تازه و ابتكاري، شاعر

ايـن نـوع   . اي داردكه ساختار اين نوع تركيبات با تركيبهاي معمول در فارسي تفاوت عمـده 
، كلماتي هستند كه در محور همنشيني زبان در »تركيبات خاص«تركيبات، يا به بيان ديگر 

ِ ، و ، –ة لفظي يا نحوي مانند كه در ساخت ظاهر هيچ رابطگيرند، بطوريكنار يكديگر قرار مي
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در سبك هندي يكي از عوامـل غمـوض زبـان همـين تركيبـات      . بين آنها وجود ندارد... َ و-
دكتر شـفيعي كـدكني   . اندخاص است كه شاعران اين دوره به ساخت آنها تمايل نشان داده

جهان، به لحاظ زبان فارسي در ميان زبانهاي «: در اين باره ميگويد» هاشاعر آينه«در كتاب 
شناسـان ميگوينـد در رديـف نيرومنـدترين و بـا      امكان سـاختن تركيـب، چنـان كـه زبـان     

استعدادترين زبانهاست ومسألة ساخت تركيبات خاص يكي از مسائلي است كه هـر شـاعري   
اي در راه آن هر چقدر اندك، كوشش كرده است، امـا شـاعران فارسـي زبـان در     در هر دوره

در سبك هندي بالا بـودن  ... سازي يكسان نيستندا در توجه به تركيبسازي يقدرت تركيب
دكتـر  ). 64: 1366: شـفيعي كـدكني  (» بسامد تركيب خود يك عامل سبك شناسـي اسـت  

انشـا، اسـتغنانگاه،   كـدروت : شفيعي كدكني در بررسـي اشـعار بيـدل تركيبـاتي ماننـد     
را ) 66: 1366: عي كـدكني شفي... (و  ايجادنگه، حياسرمايگي، طپشحيابيگانه، حيرت

به عنوان نمونة تركيبات خاص در اشعار بيدل ذكر كرده است و آنها را از مهمتـرين عوامـل   
در ايـن بخـش كـه تركيبـات     ). 66: همان(غموض و از نوع تجارب خاص خود شاعر ميداند 

خاص در اشعار طالب آملي و بيدل دهلوي بررسي ميشود، تركيبات ارائه شده توسـط دكتـر   
بنـديهاي ايـن   فيعي كدكني به عنوان سرخط پژوهش حاضر است ولي تقسيمات و طبقـه ش

تركيبات خـاص در اشـعار طالـب آملـي و     . تركيبات براساس منابع ديگر صورت گرفته است
بيدل دهلوي ابتدا به دو گروه تركيبات برون مركز و تركيبات درون مركـز تقسـيم ميشـود،    

يرسـاخت ايـن تركيبـات وجـود دارد، نشـان داده      سپس يك سلسله روابط نحـوي كـه در ز  
  .ميشود
  
  تركيبات برون مركز -1

. در اين نوع تركيبات، هستة معنايي درون واژة مركب قرار نداشته و در خارج از آن است
ايـن نـوع تركيبـات بـر اسـاس      . كل واژة مركب هسـتة معنـايي بيرونـي را توصـيف ميكنـد     

در اينجا براساس ديدگاههاي جديد . هستند» صفتهاي بياني مركب«دستورهاي سنتي جزو 
و زبانشناسانه به واژة مركب، ساختار و الگوهاي جديدي از اين نوع تركيبات در اشعار هر دو 

  :شاعر ارائه ميشود
  تركيب مسندي -1-1

در زيرساخت اين نوع از تركيبات يك رابطة اسنادي وجود دارد؛ يعني در جملة زيربنايي 
هستة نحوي اين نوع » مسند«. نقش مسند و مسنداليهي دارند هر يك از اجزاي واژة مركب
  :تقسيم ميشوند» مسندي اسمي«و » مسندي صفتي«تركيبات است و به دو گروه 
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  :تركيب مسندي صفتي 1-1-1
تشكيل ميشـوند، صـفت همـواره    » صفت«و » اسم«اينگونه از تركيبات كه از همنشيني 

بطة اسنادي در زيرساخت اين تركيـب يـا   را. را دارد» مسنداليه«و اسم نقش » مسند«نقش 
  :است) مسند و مسنداليه(و يا به صورت مقلوب ) مسنداليه و مسند(به صورت ساده 

  اليه(با اسم ) مسند(صفتمسند(  
بوي گلهاي بهاري در زمستان بشنوم                                                  كز در و ديوار باغ مشاممنازكطالب آن 
  )713: طالب(                            .كسي كه مشامش نازك است: مشامنازك

  واماندگي پناه است پروازهرزهاي گرد   خواهي بر آسمان تاز، خواهي به خاك پرداز
  )296: بيدل(                         .گردي كه پروازش هرزه است: پروازگرد هرزه

دراي ، هـرزه )438: همـان (بيـان  ، لبِ معجـز )833: طالب(فرياد مگر: نيز تركيباتي مانند
: همان(نسخه ، پريشان)986: همان(مژگان ، افسرده)222: بيدل(، سيرچشم )1048: همان(

  ...و ) 33
  اليه(اسممسند(با صفت ) مسند(  

  مباش درازنفسدراي و چو ناي هرزه  سازاي كم از لب ساغر به خامشي مينه
  )1048: طالب(                               .كسي كه نفسش دراز است: درازنفس

  چون ساحل چرا خشكلباي افسرده و مانده  جوشي و پرواز شوخي موج تستبحر طوفان
  )65: بيدل(                         .ساحلي كه لبش خشك است: خشكساحل لب

  
  :تركيب مسندي اسمي

 رابطـة اسـنادي در  . آيـد وجـود مـي  ب» اسـم «بـا  » اسم«يب از همنشيني اين نوع از ترك
  .صورت تشبيهيزيرساخت اين نوع از تركيب يا بصورت ساده است و يا ب

  :تركيب مسندي اسمي ساده) الف
  .را بر عهده دارد» مسنداليه«و اسم دوم نقش » مسند«در اين تركيب اسم اول نقش 

  اليه(با اسم ) مسند(اسممسند(  
  ز نوشخند بتان بر جراحت ناسور  نمك سايند آرزوهلاككه زخميان   

  )137: طالب(       .زخمياني كه آرزويشان هلاك است: آرزوزخميانِ هلاك
  درين ويرانه چون اعمي عصاي خويش ميجويم    ميكشم دستي به هر كنجي آرزويمهدايت

  )860: بيدل(                      .كسي كه آرزويس هدايت است: آرزوهدايت
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: همـان (طـراز  ، نرگسِ كرشمه)512: طالب(مايه كيمياسازانِ حسرت: نيز تركيباتي مانند
، )506: بيدل(متاع ، حيرت)172: همان(، عبيرمايه )291: همان(متاع ، كشتيِ سيماب)662

: همـان (، تحيرمتـاع  )960: همان(ثمرِ نشو و نما ، حسرت)405: همان(سامان ارِ فتنهزجنون
  ...و ) 162
  :تركيب مسندي اسمي تشبيهي) ب

آيد بـا ايـن   به وجود مي» اسم«با » اسم«اين تركيب نيز مثل تركيب قبلي از همنشيني 
قرار اسـت؛ يعنـي   تفاوت كه در زيرساخت اين تركيب بين دو اسم رابطة اسنادي تشبيهي بر

در ايـن سـاختار   . جملـة اسـنادي از نـوع تشـبيهي وجـود دارد     » مسند«و » مسنداليه«بين 
  .است» بهمشبه«و مسند » مشبه«همواره مسنداليه 

  اسم)اليه و مشبه(با اسم ) بهمسند و مشبهمسند(  
  سفينه از پر سيمرغ بادبان دارد  وجودقطرهبه بحر همت ما مفلسانِ 

                                     )442: طالــب( .مفلســاني كــه وجودشــان هماننــد قطــره اســت : وجــودقطــرهمفلســانِ 
  )840: بيدل(ايمحوصلهحبابو  ظرفقطره    شرم دار از كمال ما بيدل

اش مثـل  كسي كه حوصله: حوصلهحباب. / كسي كه ظرفش مثل قطره است: ظرفقطره
  .حباب است

، )682: همـان (نوك ، مژگانِ الماس)741: طالب(حركت گرية طوفان: ندنيز تركيباتي مان
: بيـدل (قامـت  ، آه قيامـت )837: همان(، شاهد بلورنقاب )122: همان(معنيِ خورشيد روزن 

) 893: همـان (قامت ، شعله)875: همان(نسيم ، صبحِ نفَس)385: همان(نفَس ، طوفان)816
  ... .و 

  اليه و مشبه(اسمبٌهمسند و مشبه(ا اسم ب) مسند(  
  )10:طالب(است خورشيدرمادآذركدة فكرم     نسيم استگل باغچة طبعم ارواح
  .اي كه خورشيد همانند رماد براي آن استآذركده: آذركدة خورشيدرماد

  زين پر پروانه پيغام چراغان ميرسد   كيست طوفانعرقاشكم امشب بسمل حسنِ 
  )611: بيدل(                               .است كسي كه عرقش مثل طوفان: طوفانعرق

، خورشـيدنگار  )686: همـان (كسـوت  ، داغ)479: طالـب (نسيم بخت: نيز تركيباتي مانند
: همان: (پيرهن، گل)445: همان(نفَس بهارِ صبح) 1046: بيدل(نقاب ، خجلت)394: همان(

  ... .و ) 86: همان(سرمايه ، نفَس)995
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  تركيب متممي 1-2
تركيبهـاي نحـوي متممـي در    . را دارد» مـتمم «ر اين نوع تركيب هستة نحوي نقـش  د

با » صفت«، »اسم«با » اسم«اشعار طالب و بيدل ساختارهاي گوناگوني دارند و از همنشيني 
  :آيندوجود ميب» جزء غيرفعلي فعل مركب«با » ماس«، و »بن فعل«با » اسم«، »اسم«

  
   :»اسم«با » اسم«تركيب ) الف
  :نقشهاي مختلفي دارند» متمم«اين تركيب اسم اول و اسم دوم با مركزيت  در
  اسم)متمم(با اسم ) اليهمضاف(  

  با كان به جرم بخل گرم عتاب شد    تودريانژاد  دودةسحابدست 
دسـتي كـه از نـژاد    : دست دريانژاد. / دستي كه از دودة سحاب است: دودهدست سحاب

  )167: طالب( .دريا است
  بشكنم يا نشكنم انتظارانشهرتكوس     ي رنج توقعهاي بيجا ميكشدعالم

  )857: بيدل( .كساني كه در انتظار شهرت هستند: انتظارانشهرت
كمـين  ، حسرت)815: بيدل(كمين ، شبنم)124: طالب(مكان مسيح: نيز تركيباتي مانند

  ... .و ) 667: همان(
  متمم(با اسم ) مسند(اسم(  

  ي آخرئرميدن چيست آخر آهوي صحرا ن    شو گريبانالفتما  بهل وحشت زماني رام
  )591: طالب(                                .كسي كه به گريبان الفت دارد: گريبانالفت

  كرد نظر را پاآبلهجوشيدن اشك       تا گشت خيال تو دليل ره شوقم
   )13: بيدل(                                               .كسي كه بر پا آبله دارد: پاآبله

  ... .و ) بيدل(دوش ، آبله)458: طالب(پا آبله: نيز تركيباتي مانند
  متمم(با اسم ) در معني صفتي(اسم(  

  بنگر ترا لقب چه و ما را خطاب چيست  ايمپيشهعجزگردون تو جورشيوه و ما 
  )280: طالب(                               .كسي كه از پيشه عاجز است: عجزپشيه

  جوابندسكتهچون موج گهر پيش لبت   سبقان گر همه صد بحر كتابندمعني
  )642: بيدل( .كسي كه در جواب ساكت است: جوابسكته

از پيشـه عـاجز   : ، عجزپيشـه )112: بيـدل (از نگـاه عـاجز   : عجزنگـاه : نيز تركيباتي مانند
  ... .و ) 292: همان(
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  :»اسم«با » صفت«تركيب ) ب
  :قرار دارد» مسند«و صفت در جايگاه » متمم«در اين تركيب همواره اسم در جايگاه 

  

  متمم(با اسم ) مسند(صفت(  
  با پيرهن هركه درآويخت كفن شد    كه گلابم بهارمپژمردهآن غنچة 

  )494: طالب(             .كه در بهار پژمرده است ايغنچه: غنچة پژمرده بهار
  اي دارم كه تا فريادرس باليده استناله  نوميدي نيمدرد  عاجزنوايچون نفس 
  )306: بيدل(                                  .كسي كه از نوا عاجز است: عاجزنوا

: همان(، عاجزنگاه )189: بيدل(ادبان ، كامل)591: طالب(مينا متصل: نيز تركيباتي مانند
  ... .و ) 752
  مسند(با صفت ) متمم(اسم(  

  اما با كسي اين راز نگشايم بيزارموطن  ام دل تا قيامت بازنگشايمبستهبه غربت 
  )797: طالب(                                .كسي كه از وطن بيزار است: بيزاروطن

  هاحيابيگانهآشناي كس نگردد اين   تا تواني قطع كن بيدل ز ابناي زمان
  )19: بيدل(                                 .كسي كه از حيا بيگانه است: حيابيگانه

مغـرور  ، جنون)815: همان(مغرور ، هوش)193: طالب(آشنا راه قرب: نيز تركيباتي مانند
  ... .و ) 781: همان(آشنا ، قفس)815: همان(مايل ، خنده)501: بيدل(

  
  :»بن فعل«با » اسم«تركيب ) ج

  .دارد» متمم«در اين تركيب اسم نقش 
  باشمي انديشوصلبه هجران نيز     باشا در پيش ميآشنرهي قرب
  )193: طالب(                          .انديشدكسي كه به وصل مي: انديشوصل

  ايمرفته انديشقفساز حيرت اينقدر     قيد جهات مانع پرواز رنگ نيست
  )971: بيدل(                          .انديشدكسي كه به قفس مي: انديشقفس

: همان(پرداز ، جلوه)406: همان(پرداز ، زمزمه)53: طالب(ضميررس : يز تركيباتي مانندن
  ... .و ) 344: همان(پرداز ، ترانه)825: همان(پرداز ، جلوه)849: بيدل(پيما ، عرق)191
  
  :»جزء غيرفعلي فعل مركب«با » اسم«تركيب ) د

  .دارد» متمم«در اينگونه ساختار جزء اول تركيب نقش 
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  با جزء غيرفعلي فعل مركب) متمم(اسم 
  سر بال و پرت گردم پروازيعرشهماي   نامه آوردي كبوتر چون نهم نامت ز چرخم
  )779:طالب(                            .چيزي كه به عرش پرواز ميكند: پروازعرش

  نگمجهانگير است چون خورشيد ناگيرائي چ  از هر دو عالم باج ميگيرم احترازتواضع
  )882: بيدل(                      .كسي كه از تواضع احتراز ميكند: احترازتواضع

سرشـته  ، جنـون )930: بيدل(اشتياق ، تغافل)457: طالب(پرواز فلك: نيز تركيباتي مانند
  ... .و ) 976: همان(

  
  تركيب مفعولي 1-3

بـن  «بـا  » اسـم «و از همنشيني . را دارد» مفعول«در اين نوع تركيب هستة نحوي نقش 
  .آيدوجود ميب» جزء غيرفعلي فعل مركب«با » ماس«و » فعل
  با بن فعل) مفعول(اسم  

  به زمين زاقطرهفرض نهم چشم اگر به  كنون غروب ز دنبال چشم خويش به خاك
  )88: طالب(                               .چشمي كه قطره را ميزايد: زاچشم قطره

  لبم زانغمهكو گوش رغبتي كه شود   طپيدس ميصد رنگ ناله در قفس يأ
  )824: بيدل(                                    .لبي كه نغمه را ميزايد: زالبِ نغمه 

: همـان (پـوش  ، شـعله )91: همـان (فرسا ، سبزه)10: طالب(جسدآرا : نيز تركيباتي مانند
سا ، جبين)518: همان(سنج ادب،  )294: همان(نگار ، انديشه)187: همان(ريز ، تبسم)413

-، ادب)47: همـان (ريـز  ، تبسـم )292: همـان (، نواسنج )795: همان(، جسدآرا )67: بيدل(

  ... .و ) 706: همان(پرست 
  با جزء غيرفعلي فعل مركب) مفعول(اسم  

  دام نگسترده شكارم كنيد                 دوستمقفس مرغِ هواخصمِ
  )24: طالب(     .را دوست داردمرغي كه قفس : دوستمرغِ قفس

  جوشِ ياربهاطپيدن سيرِآسمانبه يادت   زهي سودائي شوق تو مذهبها و مشربها
  )82: بيدل(              .ياربهايي كه آسمان را سير ميكنند: سيرآسمان

  ... .و ) 285: همان(تسخير ، كلام ِ هوش)136: بيدل(آبيار ادب: نيز تركيباتي مانند
  عليتركيب فا 1-4

بن «با » اسم«از همنشيني را دارد و » فاعل«در اين نوع از تركيبات هستة تركيب نقش 
  . آيدوجود ميب» فعل
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  با بن فعل) فاعل(اسم  
  نمك است و ميان بي پوشنمك رو         سيرِ زخم دل ياران كرديم

  )13: طالب(     پوشاندزخمي كه نمك آن را مي: پوشزخمِ نمك
  فرسا نشدشكر كن اي ناله پروازت قفس  ا را فرصت وحشت نداده رنگ داغ مدل ب

  )638: بيدل(          .چيزي كه قفس آن را ميفرسايد: فرساقفس
فرسـا  ، مهتـاب )1: همـان (بـار  ، زبانِ شـعله )165: طالب(آفرين صبح: نيز تركيباتي مانند

  ... .و ) 1100: همان(يما پ، جلوه)593: همان(پيما ، عرق)41: بيدل(فرسا ، ناله)62: همان(
  
  تركيب قيدي 1-5

و از . ميباشـد » صفتي«قيد هم از نوع . است» قيد«در اين نوع از تركيبات هستة نحوي 
  :آيدبه وجود مي» بن فعل«با » )قيد(صفت «همنشيني 

  با بن فعل) قيد(صفت  
  زائينادرهكĤرام نگيري دمي از     از صلب كه گيرد رحمت نطفه شب و روز

  )114: طالب(                                           .چيزي كه نادره ميزايد :زانادره
  اي به پيش نظر كشدمگرم تأمل نقش پا مژه  خراميمان  سر راه هرزهنگرفت گرد نه آسم

                                               )440: بيدل(                                       .كسي كه هرزه ميخرامد: خرامهرزه
: بيدل(تاز ، هرزه)103: همان(رس ، تمام)1046: طالب(خند افسرده: نيز تركيباتي مانند

  ... .و ) 623: همان(گرد ، هرزه)545
  با بن فعل) در معناي قيدي(اسم  

  هر ترشح شيشة ناموس عماني شكست  نازم كه از دامان او را جوش طوفانچشم 
  )282: طالب(                    .وار ميجوشدچشمي كه طوفان: جوشچشم طوفان

  كه بود از خود گذشتن اولين گام سمند ما    چه ميپرسي تازانِ شررجولانبرقز سيرِ 
  )81: بيدل( .شرروار جولان ميكنندكساني كه :شررجولان. / وار ميتازندكه برقكساني :تازانبرق

  ... .و ) 33:همان(نما ، كثرت)577: بيدل(جوش چشمِ طوفان: نيز تركيباتي مانند
  
  تركيبات درون مركز -2

شان درون واژة مركب قرار دارد، ئيهستة معنا«تركيبات درون مركز تركيباتي هستند كه 
ديگـر توصـيفگر آن محسـوب     ايتر يكي از اجـزاي آن هسـتة معنـايي و اجـز    به بيان ساده

    :قرار است طالب و بيدل بدين مركز در اشعار درون انواع تركيبات).86 :1388 :افراشي(».ميشوند
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  تركيب اضافي 2-1
در اين نوع از تركيبات بين اجزاي تركيب حالت اضافي وجود دارد؛ يعني يكي از اجـزاي  

بـا  » اسـم «و » اسم«با » اسم«است و از همنشيني » اليهمضاف«و ديگري » مضاف«تركيب 
  .:آيدبه وجود مي» صفت«

  
  :»اسم«با » اسم«تركيب ) الف

  :قرار دارد» مضاف«و اسم دوم در جايگاه » اليهمضاف«در اين تركيب اسم اول 
  اسم)مضاف(با اسم ) اليهمضاف(  

  صفيرت كو آهنگيعشرتوگر از بلبلانِ   هاي زار و زيرت كوسنجي نالهلهدلا گر نا
  )833: طالب(                 .بلبلاني كه آهنگ عشرت دارند: آهنگبلانِ عشرتبل
  آهنگنشاطجهان المكده و آرزو   اينكه كلفت بيجا كشد چه سازد كسجز 

  )802: بيدل(                           .چيزي كه آهنگ نشاط دارد: آهنگنشاط
، مـرغِ  )686: همـان (جرعـه  ، تـه )680: طالـب (دشـمن  صيد رهـايي : نيز تركيباتي مانند

  ... .و ) 848: همان(آهنگ ، عشرت)683: بيدل(، پروازآشيان )24: همان(هواخصم 
  
  :»صفت«با » اسم«تركيب ) ب

قـرار دارد و بـه   » مضـاف «و صـفت در جايگـاه   » اليهمضاف«در اين تركيب همواره اسم 
  :صورت مقلوب نيز در كنار يكديگر قرار ميگيرند

  مضا(اسممضاف(با صفت ) اليهف(  
  گل ساغرچمن فرست مرا        مشتاقيستنسيممغز روحم 
  )122: طالب(         .چيزي كه مشتاقِ نسيم است: مشتاقنسيم

  لب نيستتشنة هوسبوس مشتاقِ زمين         ندادبان قانع يك سجده جبينكامل
  )189: بيدل(     .كسي كه تشنة هوسِ لب است: تشنة لبهوس

  ... .و ) 825: بيدل(شيفته ، هوس)222: طالب(مشتاق فقس: ز تركيباتي مانندني
  (با اسم ) مضاف(صفتاليهمضاف(  

  كه بر شاخ فغانم آشيان است  صفيرمعاشقمن آن نوبلبلِ 
  )275: طالب(     .بلبلي كه عاشقِ صفير است: صفيربلبلِ عاشق

  ه است اين محفل اما خواب كم داردهمه افسان  نوايِ عافيت گوشمز ما و من نشد محرم
  )615: بيدل(              .گوشي كه محرمِ نواي عافيت است: نوايِ عافيتگوش محرم
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  تركيب وصفي 2-2
رد؛ يعني يكي از اجـزاي  در اين نوع از تركيبات بين اجزاي تركيب رابطة وصفي وجود دا

و جـزء دوم آن  » وابسـته «جـزء اول تركيـب   . اسـت » موصـوف «و ديگـري  » صفت«تركيب 
و جـزء دومِ تركيـب نقـش    » صـفت «تركيب است؛ به عبارت ديگر جزء اول نقـش  » هستة«
» اسـم «بـا  » اسـم «و » اسـم «بـا  » صـفت «تركيب وصفي از همنشـيني  . را دارد» موصوف«

  :تشكيل ميشود
  

  :»اسم«با » صفت«ب تركي) الف
  :تركيب و در جايگاه موصوف قرار دارد» هستة«در اين تركيب اسم 

  موصوف(صفت با اسم(  
  ست يكرنگ من استگرچه هر مويش به صد رنگ     حسرتمالوانپيوند است با ما چشمِ راست

  )351: طالب(                         .چشمي كه حسرت الوان دارد: حسرتچشمِ الوان
  اگر سيراب سازد نام را حسرتهامفت  نعم از نقش نگين جوي خيالي ميكندم

  )40: بيدل(                         .كسي كه حسرتهاي مفت دارد: حسرتهامفت
خيـال  ، هرزه)419: همان(ترانه ، الوان)122: طالب(گون شبنم شعله: نيز تركيباتي مانند

  ... .و ) 188: بيدل(
  
  :»اسم«ا ب» اسم«تركيب ) ب

  :قرار دارد» موصوف«و اسم دوم در جايگاه » صفت«در اين تركيب اسم اول در جايگاه 
  موصوف(با اسم ) در معني صفتي(اسم(  

  صد عندليب را ز فغان منفل كنيم           گدازنفس صفيرِخراشطالب به يك 
  )667: طالب(                      .كسي كه صفيرِ خراشنده دارد: صفيرخراش

  نه صدف گل كرد اما گوهر يكدانه بود  اعتباركثرتاز محيط ما و من طوفانِ 
  )577: بيدل(                  .طوفاني كه اعتبارِ كثير دارد: اعتبارطوفانِ كثرت

: همـان (روي خنـدان  : رو، خنده)7: طالب(خندة نمكين : خندهنمك: نيز تركيباتي مانند
: همـان (وتـازِ نارسـا   تـك : وتـاز ، نارسائي تك)432: بيدل(ور آنواي وحشت: نوا، وحشت)617
  ... .و ) 923: همان(آور صداي حيرت: صدا، حيرت)636
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  :نتيجه
كـه از مهمتـرين   » تركيبـات خـاص  «پژوهش حاضر به طور علمي و عملي نشان ميدهد 

و گيري سبك هنـدي بـوده   عوامل غموض زبان در اشعار بيدل دهلوي و شعراي اواخر شكل
پيچيدگي زبان شعر آنها را دوچندان كـرده اسـت، بـرخلاف نظـر محققـين نتيجـة ابـداع و        
نوآوريِ بيدل دهلوي و شاعران معاصر وي نيست، بلكه در اشـعار شـاعران نخسـتين سـبك     

همچنين بررسي زيرساختيِ تركيب در اشعار . هندي از جمله طالب آملي وجود داشته است
گيـري سـبك   ميدهد چنين تركيباتي كه در اوايـل شـكل   طالب آملي و بيدل دهلوي نشان

اند، همانند تركيبات ساخته شده در دورة اوج پيچيدگي زبان شعر سبك هندي ساخته شده
اينگونه نبوده است . هندي، يعني اواخر اين دوره، شامل تمام ابعاد ساختاري تركيب هستند

هندي، در اواخر اين دوره  در طول مدت صد و پنجاه سال عمر سبك» تركيبات خاص«كه 
يكدفعه ظهور كند و يا در اواخر اين عهد به تكامل نهـايي خـود برسـد، بلكـه فقـط بسـامد       

)frequency (    چنين تركيباتي در اشعار بيدل دهلوي و شعراي اواخر سـبك هنـدي زيـاد
ويژه بيدل به شعراي متقدم ايـن سـبك در سـاخت    دي بشاعران اواخر سبك هن. شده است

-قطـره «، )طالب آملي(» وجودقطره«: تركيباتي مثل. اندت خاص توجه شاياني داشتهتركيبا

و ) بيـدل دهلـوي  (» آهنگعشرت«،  )طالب آملي(» آهنگعشرت«و ) بيدل دهلوي(» ظرف
                      .                                                                         صدها تركيب مشابه گوياي اين مطلب است

  
  :فهرست منابع

الشعرا طالب آملـي، بـه اهتمـام و تصـحيح و     ، كليات اشعار ملك)1348( ب آملي، طال .1
 .تحشية طاهري شهاب، كتابخانة سنايي

 .، ساخت زبان فارسي، تهران، سمت)1388(افراشي، آزيتا  .2
 .، ساختار و تأويل متن، تهران، مركز)1380(احمدي، بابك  .3
خال محمد خسته، : مصحح ، كليات ديوان بيدل دهلوي،)1366(بيدل دهلوي، عبدالقادر  .4
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